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اش زمعـه، عقيـل و     نـوه يك رزند و عزاي دو ف

شـدند، بـر    حارث بن زمعـه كـه در بـدر كشـته    

خلاف مکيان کـه از تـرس شـماتت مسـلمانان     

آورده  ٢طبـري  ١.گريستند، بسـيار گريسـت   نمي

پـيش   9كنندگان پيامبر است که همه مسخره 

اين گزارش او را نيز شـامل  . از بدر نابود شدند

ز بـدر  شود؛ ولي صدوق مرگ وي را پس ا مي

ــا ديگــر داده ٣كنــد يــاد مــي هــاي تــاريخ  كــه ب

بلاذري به نقل از واقدي، سن  ٤.سازگارتر است

  ٥.سال دانسته است ۱۰۰به نزديك سن او را 
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محمـد و عـادل احمـد، بيـروت، دار      كوشش علي
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ــي  .)ق٩٤٢.م( ــد و عل ــادل احم ــش ع ــه كوش  ، ب

ــه،    ــب العلمي ــروت، دار الکت ــد، بي ؛ ق١٤١٤محم
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 اعلمــي، بيــروت، جــونس، مارســدن كوشــش بــه

  .ق١٤٠٩

   سيد علي رضا واسعي
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از معمـاران حـرمين    :ابوسعد وراميني

  شريفين

بوسـعد ورامينـي در    / الـدين ابوسـعد    رضي

. اواخر سده پنجم و نيمه نخست سـده ششـم ق  

زيسته؛ اما از زمان تولد و مـرگ   در ورامين مي
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او اطلاعي دقيق در دست نيست و منابع کمتـر  

امـين از سـده چهـارم در    ور. انـد  به او پرداختـه 

هـاي   بـوده و خانـدان   نشين زمره شهرهاي شيعه

مشهور، از جمله خانـدان ابوسـعد ورامينـي، از    

آوران شـيعه ورامـين    او از نـام  ١.اند آن برخاسته

بوده و به اعتقاد عبـدالجليل قزوينـي، از همـين    

 ٢.انـد  سنت کمتر بدو پرداخته  رو، مورخان اهل

و آباداني شهر خـود  او و خاندانش براي رونق 

بناي مسـجد جـامع، مدرسـه    . اند بسيار کوشيده

ــي    ــين را م ــه در ورام ــويه و فتحي ــوان از  رض ت

ــه شــمار آورد  ــان ب شــهرت او و  ٣.کارهــاي آن

فرزندش حسين در جهان اسلام از اين روسـت  

  و کــه در تعميــر و مرمــت حــرمين شــريفين    

احســان و بخشــش بــه حاجيــان و زائــران فعــال 

  ٤.اند بوده

» ورامينـي «ذيـل عنـوان   .) ق۵۶۲.م(اني سمع

ابوسعد را از معاصران خـود دانسـته و او را بـه    

بزرگي ستوده و ياد کـرده کـه وي ثـروتش را    

در راه آباداني حرمين شـريفين بـه كـار گرفتـه     

سمعاني از فرزنـد ابوسـعد، حسـين، نيـز      ٥.است

گزاري وي و رغبتش  ياد کرده و به کثرت حج

ه و او را شـيعه غـالي   به خيرات و صدقات اشار
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ــيعه( ــي در شـ ــري افراطـ ــت) گـ ــته اسـ  ٦.دانسـ

عبدالجليل قزويني در گزارشي، ابوسـعد را در  

رتبه خواجگان و بزرگان و رؤساي با اعتبار ياد 

االله الحـرام   کرده و از او در شمار معماران بيت 

ــجدالنبيو  ــت   9مس ــرده اس ــام ب ــدث  ٧.ن مح

 گيــري از ســخنان عبــدالجليل، ارمــوي بــا بهــره

 *ابوســــعد را در رديــــف جــــواد اصــــفهاني

هاي مـذهبي   از بانيان برخي فعاليت.) ق۵۵۸.م(

کارهاي  ٨.و خيرخواهانه در مدينه دانسته است

 :ابوسعد ماننـد سـاختن بناهـا و مشـاهد ائمـه     

ــه     ــنّيان، ب ــي س ــوي برخ ــا از س ــد ت ــب ش موج

قزويني  ٩.گورپرستي و رافضي بودن متهم شود

ده و آنـان را از  از فرزندان وي نيز تمجيـد کـر  

ويـژه از    خيرين و احسان كنندگان شمرده و به

حسين با وصف عالم، زاهـد و عمـاد الحـاج و    

  ١٠.الحرمين ياد كرده است

ــن ــزرگ و     اب ــردي ب ــي، م ــر در گزارش جبي

کند کـه   ثروتمند را از سرزمين پارسيان ياد مي

ــاداني   ــعه و آبــــ ــروتش را در راه توســــ ثــــ

زسـازي تنـوره   کـرد و با  مسجدالحرام هزينه مي

بـر  . دهـد   چاه زمزم و قبه آن را به او نسبت مي

پايه برخـي قـراين، مقصـود ابـن جبيـر در ايـن       
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گزارش، ابوسـعد اسـت کـه ايـن کارهـا را در      

هاي پس  زمان جد امير مكثر، امير مکه در سال

ــج   . ق۵۱۸از  ــم ح ــورش در مراس ــام حض هنگ

   ١.انجام داده است

ن را بـا  از كساني كه ابوسعد و فرزندش حسي

شکوه فراوان يـاد کـرده، رازي، شـاعر شـيعه بـا      

بندي مشتمل بـر   است که ترجيع» قوامي«تخلص 

ــت    ۱۱۶ ــروده اس ــدح او س ــت در م ــز در . بي ني

بيـت کـه گويـا هنگـام      ۴۴بندي ديگر بـا   ترجيع

سروده حضور حسين فرزند ابوسعد در سفر حج 

شده، وي را به سبب اهتمامش به کعبه سـتوده و  

  ٢.به بخشندگي و کرم وصف کرده است
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ــادر،   ــروت، دار ص ــض و   ؛ق١٤٠٠بي ــد نق کلي

 ؛ش١٣٥٨حسيني ارموي، تهـران،   :تعليقات آن

نصير الدين ابورشيد عبدالجليل قزوينـي   :النقض

  .ش١٣٥٨ازي، تهران، انجمن آثار ملي، ر

  سيدجعفر جوادي
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، 9صحابي رسول خدا :ابوسعيد خُدري

  از فقيهان مدينه، راوي احاديث فراوان

بـن سـنان انصـاري از تيـره     مالـك  سعد بـن  

سال پيش از هجرت در يثـرب زاده   ۱۰خزرج 

نياي  چون ٣.اش شهرت داشت وي به کنيه. شد

ــته  ــام داش ــدره ن ــد ٤او خ ــدري گفتن  ٥.، او را خ

نجـار،   بنـي  حارثه از قبيله مادرش انيسه دختر ابو

ــدا   ــول خ ــا رس ــه ب ــود ک ــاني ب ــت  9از زن بيع

بن سنان در غـزوه احـد   مالك پدرش  ٦.کردند

 او بـا حويصـة  پيمان برادري  ٧.به شهادت رسيد

در غــزوه  ٨.بــن مســعود بــن کعــب برقــرار شــد

و نيـز در بيعـت    ٩س از آنخندق و نبردهاي پ ـ

  ١٠.حضور داشت. به سال ششم ق *رضوان

سـبب خردسـالي     ابوسعيد در جنگ بـدر بـه  

ساله بـود کـه پـدرش او را     ۱۳. حضور نداشت
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